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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

 
  مھستی شاھرخی و افزودۀ پورتال

  ٢٠٢۵ اپريل ٢۴
 

 )سوفکل(» آنتيگونه«نمايشی برگرفته از » رسانان پيام«دختران افغان و

 
شی زيبا و شاعرانه را به مدت يک ھفته در تئاتر بوف دو نور به معرض نمايش گروه تئاتر دختران افغان نماي

 در فرانسه زير نظر و صحنه گردانی ژان بلورينی  افغانۀنمايش حاصل يک کار گروھی نه زن پناھند. گذاشت

دی باستانی ي بر اساس تراژ٢٠٢١ طالبان بر افغانستان در سال ۀ دوبارۀگروه تئاتر دختران افغان پس از سلط. است

 کامل از سال ئیرا با زيبا» رسانان پيام« خونبار و تلخ افغانستان نمايش  ۀسوفکل با آگاھی به گذشت» آنتيگونه«

ست که نمايش  به زبان دری در شھرھای مختلف فرانسه در  به روی صحنه آورده است و قريب دو سالی ٢٠٢٣

 . پيش رو داردۀ بھتر و آيندیئنمايشی که نگاھی اميدوار به فردا. گردش بوده است

ته صحنه يک ماه بزرگ قرار گرفته، کف صحنه حوض چھارگوش بزرگ اما کم عمقی فرا گرفته است، عمق 

 تا انتھا در اين حوض ءزنان از ابتدا. مساحت تقريبی صحنه داردۀ حوض تا قوزک پای زنان و وسعتی به انداز

پاشند   لباسھای بلند رنگارنگ به صحنه است، آنھا با شادی به ھم آب میابتدای نمايش با ورود زنان با. کنند بازی می

شود و به اين شکل  و آب بازی می کنند و سپس به نوبت به سر تا پای تک تک زنان توسط گروه آب ريخته می

 .رود و خاموشی ناگھان نور می. دھند نوعی غسل تعميد انجام می
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زنی سياھپوش در جلوی صحنه متنی شاعرانه را از يک فضای دخترکی سياھپوش کنار حوض صحنه نشسته و 

دی آنتيگونه يآيند، اين زنان ھمسرايان تراژ سپس ھفت زن ديگر به وسط حوض صحنه می. کند آپوکاليپسی بيان می

 .شود دی آغاز میيشوند و اينجاست که تراژ سوفکل می

 يک رقص دسته -تواند باشد؟ ين جمع زنانه چه میھای ا ھا و دلخوشی ھا و حسرت دی، شوقياما پيش از وقوع تراژ

خبری  صوفيان را به ياد  گونه که شاد است خلسه و از خود بی تواند ھمان  رقصی که می-جمعی در کوچه و خيابان؟

 .بياورد

 
 از لحاظ نمايشی و صحنه گردانی و ترکيب دو متن و دو زمان و دو مکان پرفورمنس جالب و نوين و ءاين اجرا

 . پر بودًالکن از تماشاگران فرانسوی کاملاسالن و ب. ار ديدنی بودبسي

دھند تا ھم تن خيس خود را  سوفکل، دختران رقص شادی را بر روی صحنه انجام می» آنتيگونه«پيش از شروع 

 .گرم کرده باشند و ھم به تماشاگران شور و حالی بخشيده باشند

. ديدند  رفتند و در يک روز چند نمايش می شد، مردم به تئاتر می  میءژی در يک روز اجرايدر يونان باستان سه ترا

دی با ياين سه تراژ. است» آنتيگونه«و » اوديپ در کولونوس«، »اوديپ شھريار«گانه يا تريلوژی  سه

ھا پيش توسط انتشارات خوارزمی در ايران   شاھرخ مسکوب به زبان فارسی سالۀبا ترجم» ھای تبای افسانه«عنوان

، از اقتباسی ساده برای نوجوانان توسط  مارتين دولرم با »آنتيگونه، شايد«البته اجرای نمايش از . نتشر شده استم

 . توسط عاطفه عزيزپور به تحرير درآمده استئیبرگردان دری توسط عاطفه عزيزپور استفاده شده است و متن نھا

 : کنم در اينجا برايتان تعريف میای از متن سوفکل را  در ابتدا جھت آگاھی خواننده خلاصه

براساس يک . شود شد سرانجام صاحب پسری می ھا صاحب فرزند نمی لائوس، پادشاه تبای که مدت: اديپ شھريار

پادشاه برای جلوگيری از اين . پسرش او را خواھد کشت و با مادر خود ازدواج خواھد کرد: گونه  نفرينئیپيشگو

دھد و اوديپ توسط  چوپان نوزاد را به ھمسر پادشاه ھمسايه می. دھد تا در کوه رھا کند اتفاق نوزاد را به چوپانی می

پس در . شنود که او فرزند سر راھی است و فرزند پادشاه نيست روزی اوديپ تصادفی می. شود آنان بزرگ می

رو ه  در راه با لائوس روب.افتد تا پدر حقيقی خود را پيدا کند کند و به راه می جوی حقيقت آنجا را ترک می و جست

آنھا صاحب چھار . کند آيد و با ملکه ژوکاست ازدواج می سپس به تبای می. کشد جنگد و او را می شود و با او می می

رسد که آن  روزی ناگھان اوديپ با مرور پيشامدھای گذشته به اين نتيجه می. دو پسر و دو دختر. شوند فرزند می

… اش بوده است و در نتيجه با مادر خود ازدواج کرده است و ت لائوس پدر حقيقیکسی که در بين راه کشته اس
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ژوکاست نيز با پی بردن به اين حقيقت که . اوديپ با پی بردن به اين حقيقت ھولناک، چشمان خود را کور می کند

 .نادانسته با فرزند خود ازدواج کرده است از فرط غم خود را می کشد

اوديپ در حالی که توسط دخترانش . دی طاعون شھر تبای را فرا گرفته استي اين تراژدر: اوديپ در کولونوس

اوديپ بر اساس . کند  تا باقی عمر خود را به عبادت بگذراند شود شھر تبای را ترک می ھمراھی و ھدايت می

 .رسد  و تقدير، عمرش در کولونوس به پايان میئیپيشگو

در غياب اوديپ در تبای، کرئون برادر ملکه .   پيش از ميلاد ذکر شده است سال۴۴٢ ۀتاريخ نمايشنام: آنتيگونه

پسران اوديپ، پولونيس و اتئوکله وارثان بحق اوديپ در جنگ با ھم، .  را به دست گرفته استئیژوکاست فرمانروا

ومی را شورشی و سپارد اما چون د کرئون يکی از دو برادر را با تشريفات شاھانه به خاک می. کشند ھمديگر را می

که  اش را دفن نکنند و جسد را در بيابان رھا کنند تا بگندد و برای اين دھد جنازه عکس، دستور میه داند ب ياغی می

 ۀگيرد خلاف دستور کرئون جناز آنتيگونه تصميم می. گذارد کسی به دفن جسد اقدام نکند در کنار جسد نگھبان می

خواھد که با او ھمکاری کند اما ايسمنه از فرمان   از خواھرش ايسمنه میآنتيگونه. برادرش را به خاک بسپارد

حرمتی را  برد نه از کرئون و چنين بی گويد از قلبش فرمان می انتيگونه می. کند کرئون می ترسد و قبول نمی

 .پذيرد نمی

بريزد، اما نگھبان شود سه مشت خاک بر روی جسد برادرش  آنتيگونه ھنگامی که نگھبان در خواب است موفق می

دھد تا  که دستش به خون آنتيگونه آلوده نشود، دستور می کرئون برای اين. کند شود و او را دستگير می بيدار می

 .آنتيگونه را در غاری بگذارند و در غار را مسدود کنند تا زنده به گور شود

کند و  مون به پدرش اعتراض میھ. پسر کرئون است» ھمون« خود، ئیاز طرف ديگر آنتيگونه نامزد پسر دا

دھد که  آيد و به کرئون ھشدار می تيرزياس پيشگوی کور می. پذيرد شود اما پدرش نمی خواستار آزادی آنتيگونه می

دھد اما  کرئون با کراھت سرانجام دستور تدفين جسد را می.  را در گور بگذارد و زنده را از گور درآورد مرده

ھمون در . بينند که آنتيگونه خود را به دار کشيده است شايند تا آنتيگونه را آزاد کنند میگ ھنگامی که در غار را می

ھمسر . کشد ای به پدرش حمله کند اما بعد با ھمان دشنه خود را می کند با دشنه  خشمگين است و سعی میءابتدا

کرئون مانده است و . يان رسيده استدی به پايتراژ. کشد رود و خود را می  فرزند به خلوت میۀکرئون با ديدن جناز

 . که او مسبب مرگشان بوده استئیھا بار جنازه
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که گفتم در  چنان ھم. کنند  آنتيگونه سوفکل و ھمسرايان را ايفا میۀھای مختلف نمايشنام ، نقشنه بازيگر زن افغان

   شاعرانهۀش ديگری قطعپرولوگ نمايش دخترکی سياھپوش کنار صحنه، بيرون از حوض آب نشسته و زن سياھپو

کم  کند و زنان ديگر کم کشد را بيان می ھای شکسته نشسته و انتظار می ای با شيشه  دختری که کنار پنجرهۀای دربار

 . ايستند  ھمسرايان کنار ھمديگر در وسط صحنه میھيأتآيند و در  به وسط صحنه و داخل حوض آب می

 .نداردست که پنجره ھا ديگر شيشه ای  دير زمانی«

 ست که ھميشه و ھميشه  دير زمانی

 .ھا را فرا گرفته است ھزاران تکه خيابان

 ».دخترک در پشت پنجره ھميشه ھمان است

 برای زندگی تغييرھا و انتظار ديرباز زنان افغان برای  ھا، اميدھا، رنج  پرولوگ نوعی بازتاب حسرتۀمتن شاعران

شوند و نور  ترک سياھپوش به زنان ديگر در وسط صحنه ملحق میدر پايان اين بخش زن مجری و دخ. بھتر است

 .رود می

 . شاد است، صحنه ای از رقص دختران و زنان افغان با يک آھنگ پاپ امروزیۀ بعد يک صحنۀصحن

 : شود سوفوکل آغاز می» آنتيگونه«نمايش 

 
 به زبان دری با بالانويس فرانسه »آنتيگونه«دی ياجرای تراژ. به تخت نشستن کرئون با رقص و شادی ھمراه است

زنند،  ھای نمايش به زبان دری بسيار خوشايند است، اما زمانی که بازيگران فرياد می شنيدن ديالوگ. ھمراه است

 . م خارج نشودکنترول کلام از ۀشدم بالانويس فرانسوی را بخوانم تا رشت شود و ناچار می صدايشان برايم نامفھوم می

ھوا سرد، بی دليل نيست که دختران افغان خيس و گاه لميده درون حوض روی صحنه پس از ھر اول بھار است و 

ای از يک آھنگ معروف انگليسی و  گاه تکه صحنه به مناسبتی با يک آھنگ برقصند تا خود را گرم نگه دارند گه

 .شنويم  آزادی را میۀای از آواز گوگوش دربار سرانجام تکه

آنتيگونه پشت به صحنه را در غار . آيد ن میئيماه در ته صحنه پا.  دی استي اوج تراژھای پايانی نمايش صحنه

آنتيگونه . رود نور می.  ماه به زمين آمده باشد تا او را با خود ببردئیرود، گو بينيم که به سوی ماه ته صحنه می می
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يکی از . ريزند ال آدميان اشک می خدايان دارند به حئیبارد، گو از آسمان باران می. به ديار مرگ رفته است

کند اما بعد با ھمان دشنه خود  ھمون به ديدار پدر می آيد به او حمله می. کند ھمسرايان کرئون را با چتر ھمراھی می

گناه غرق در  گيرد و کرئون ملافه سفيدی که نماد جسد پسر بی آب درون حوض رنگ خون به خود می. کشد را می

رسد و ھنگامی که از مرگ فرزند مطلع  ھمسرش از راه می. کند کشد و ندبه می میخونش است را در آغوش 

بينيم که ملافه سرخ ديگری را در برگرفته  کرئون را می. گردد تا خود را بکشد شود، در سکوت به اتاقش برمی می

زنان افغان ھنوز دی سوفکل به پايان رسيده است اما نمايش يتراژ. کند است و در ميان حوضی از خون حرکت می

 . ادامه دارد

 نمايش زنان افغان. کند و مويه میگرچه کرئون خودکامه با خودخواھی و خودکامگی کنار حوض خون افتاده است 

 ادبی و شعر گونه ای در رثای ۀمجری سياھپوش قطع. نبايد با پايانی تراژيک و در حوضی از خون به پايان برسد

 . شوند ن ھمگی در وسط صحنه جمع میخواند و پيام آوران ز آزادی می

 اميد دارد به  خواندن سرود آزادی «

 ھای شھر و رقصيدن در کوچه

 ياھايشانؤو اميد دوباره ديدن ر

 شوند  ديده میئیھا رسان و حالا پيام

 گويند که به جای ايشان سخن می

 »آيا شنيده خواھد شد؟

علی رفيعی . ر مولوی تھران به کارگردانی علی رفيعی بود در تالا١٣۵۴ که از آنتيگونه ديدم سال ئیاولين اجرا

که کارگردان باشد  او بيشتر از آن. تازه از فرانسه آمده بود و برای دانشجويان آن دوره نماد تکنيک نوين تئاتر بود

آنتيگونه روی دو الاکلنگ بزرگ و جرثقيل . دکورھای بزرگ و غيرعادی. طراح دکور و طراح صحنه بوده است

ات از ذھنم گريخته، اما بيشتر ئيجز. شد که بنا به تحليل بازيگران دگم آن دوره نماد توازن قدرت بود  میءنند اجراما

ن رفتن دو الاکلنگ را به ياد دارم و حرکات ببر مانند کرئون ئيدی، صدای قيژ قيژ بالا و پاياز داستان و معنای تراژ

 . را

ھا خود را به زور جرثقيل از نردبان قدرت بالا  چگونه برخی از تئاتریدر خلال ساليان بخوبی به چشم ديدم که 

کرديم   انقلاب بود و ما فکر میۀھای بعد زمزم سال. ھا شدند ھا و اعدام  برای جمھوری قتلئیھا کشيدند و سلبريتی

ضاع بھتر گيرد و او را می» مونارشی«جای » شايسته سالاری«کرديم  فکر می. انقلاب يعنی برابری و آزادی

 پيدا شد که تبليغات غرب او را به عرش رساندند و روزی با يک ھواپيما پر از روزنامه ئیشود اما ناگھان آقا می

نگار و مترجم و ديپلمات دو روی دروغگو از آسمان پاريس به آسمان تھران فرود آمد و مثل تبر به جان نسل جوان 

ای  ھر از گاه حقه! در ماه تصويرش مشاھده شد: ز او افسانه ساختندا. و پر شور انقلابی افتاد و ھمه را درو کرد

 . جوان کشورۀديگر و تبر و تيشه ای ديگر در جھت حراج اموال ايران و ويرانی و قلع و قمع بدن

جنگ با عراق کشور ھمسايه که ھنوز کاخ تيسفون ساسانيان در آنجا . پس از آن جنگ فرسايشی با عراق آغاز شد

با شرايط جنگی بگير و بگيرھا شدت .  مانده است و سندی بر تکه پاره شدن پارس بزرگ به نام اسلامبه يادگار

. جنگ داخلی برای سرکوب مردم درون کشور بود. ًگرفت و ھولوکاست نسل انقلاب و دگرانديشی عملا آغاز شد

و احوالپرسی دستش را در جيب کتش پس از سلام . آورم ديدم ای را به ياد می ًجلوی دانشگاه تصادفا مرد نويسنده

اش پيروز شده بود و تازه اين اول فاجعه  در دنيای حزبی. بندی غذايش را بيرون آورد کرد و با غرور دفترچه جيره
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خلاصه کنم . … محل و حذف مخالف و مشکوکۀ به کميتءنبود، دستور از حزب آمده بود از اين به بعد لو دادن رفقا

بگذريم  تشابه تاريخی باعث شد .  ھشت تومانی به مرور تا صد و چھار ھزار تومان بالا رفتردالبدين گونه بود که 

 . سر درد دلم باز شود

رحمی حاکمان   و مادران دادخواه و از سوی ديگر بی ھا  ھای حکومتی و دادخواھی خانواده اين نمايش يادآور قتل

شمارند و در ھر  ن و دينی مقدم میئير ھر اخلاق و آوجدان است، حاکمانی که قانون خود را ب خودمحور و بی

 .کنند کنند و آن را به سختی مجازات می حرکتی را شورش عليه خود تعبير می

 بود ناگھان در نيم قرن گذشته توسط ارتش سرخ اتحاد * ايران زمانی جزو قلمرو پارسۀافغانستان کشور ھمساي

پس از طالبان نوبت . وروی، اين بار توسط طالبان تسخير شدجماھير شوروی تصرف شد، اما پس از فروپاشی ش

ھا و آثار باستانی باميان را بمباران  ان و دھکدهئيجوی بن لادن کودکان و روستا و  رسيد که در جستئیھا امريکائی

 ی آغاز شد وپس از آن دوران حامد کرز! ده استپس از چندی معلوم شد که بن لادن در پاکستان مخفی ش. کنند

که يک ھواپيما پر از … شدند که شايد روزی ھا اميدوار می کم داشتند افغان کژدار و مريض و حقوق بشر بازی و کم

باقيش را … !!!!طالبان از مذاکرات دوحه قطر به مقصد حاکميت و حکمرانی به سوی کابل پرواز کرد؟؟؟؟؟

 .دانيد خودتان، بھتر می

 .رسد ات از زبان دختر افغان به پايان می نمايش با اين کلمئیبگذريم، تصوير نھا

 اميد دارد به  خواندن سرود آزادی «

 ھای شھر و رقصيدن در کوچه

 ياھايشانؤو اميد دوباره ديدن ر

 شوند  ديده میئیھا رسان و حالا پيام

 گويند که به جای ايشان سخن می

 »آيا شنيده خواھد شد؟

  شنيده خواھد شد؟و به راستی آيا صدای زن افغان و يا زن ايرانی

 آيا روزی خواھند توانست سرود آزادی را در ميھن بخوانند؟

 ھا اجرا کنند؟  را در کوچه و خيابانئیو آيا روزی خواھند توانست دست در دست يکديگر رقص رھا

 ياھا به تحقق خواھد پيوست؟ؤآيا اين ر

 ) سه دقيقه از اجرای صحنه ھای مختلف نمايش(

en-messageres-les/section-season/en/com.bouffesdunord.www://https 

حسنيه احمدی، فرشته اکبری، عاطفه عزيزپور، صديقه حسينی، شکيلا ابراھيمی، شگفته : گروه تئاتر دختران افغان

 زاده ه جعفری، سھيلا سخیابراھيمی، مرضيه جعفری، طاھر

 از ماريان دولرم به فرانسه» آنتيگونه، شايد«متن 

609088/etre-peut-Antigone-Delerm/livres/com.babelio.www://https 

https://www.rfi.fr/fa/در- را- رسانان-پيام-نمايش- افغانستان- اھل- دختران-تئاتر-گروه-٢٠٢۵٠۴١۴/افغانستان -

 بردند-صحنه-به- پاريس

 رسانان سه دقيقه از صحنه ھای مختلف اجرای نمايش پيام

20qm8vs9Gja=v?watch/com.youtube.m://https 
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-az-afghan-dkhtran-rwayt-parys-dr-pyamrsanan-ajray/rwzanh/fa/com.jinhaagency://https

50865-tbyd-w-mqawmt 

 

 زن، زندگی، آزادی

 مھستی شاھرخی

 ١۴٠۴ - ثور-  يا اول ارديبھشت٢٠٢۵/٢١/٠۴

 پاريس 

  

  :تالافزودۀ پور

 اين که افغانستان کنونی و ايران کنونی در قرون گذشته در مقاطع معينی کشور واحدی بودند و می شود گفت در -*

آن مقاطع دارای تاريخ مشترک نيز بودند، نبايد چنان تعبير گردد که گويا افغانستان بخشی از پارس و يا پارس 

  . بخشی از افغانستان بوده است

مادی تاريخی اين است که در بستر طولانی چند ھزارسالۀ تاريخ اين خطه، حاکميت ھای واقعيت قضيه از ديد 

ًمثلا . متمرکز اعم از برده داری يا فئودالی، بر مبنای موقعيت مرکز حاکميت تمام خطه را کنترول نموده است

سيستان، بخارا، غزنه و زمانی که سلسله ھای مستقل خراسانی از طاھريان تا غوريان و حتا سلجوقيان، نيشاپور، 

غور را به مثابۀ مرکز اداری شان برگزيده و از ھمانجا بر تمام خطه حکم می راندند از پارس و حاکميت آنھا نه 

  .می آموختند" عربی"ًتنھا ھيچ خبری نبود بلکه عملا تحت انقياد حاکميت عباسيان و اعراب، 

اين بازۀ زمانی، ھر نوع گسترش و کاھش قلمرو از يکی به ديگری از جانب ديگر اين نکته را بايد بدانيم که در تمام 

با جنگ و ستيز و خون و خونريزی ميليونھا انسان دردمند منطقه ھمراه بوده است و ما به مثابۀ انسانھای آزاده و 

 مباھات انسانھائی که به حيات انسان ھای ديگر ارزش قايل ھستيم نبايد فتوحات حاکمان جبار و خونريز را وسيلۀ

  . خويش قرار داده و با تأئيد ادعای آن حاکميت ھا بر شمشر خونچکان شان بوسۀ تطھير و تقدير و تأئيد بزنيم

چه اگر قرار باشد از چنين منظری به تاريخ مشترک دو کشور ھمسايه يعنی افغانستان و ايران نگريسته شود، 

ترتيب و در ايران نشر شده " استاد عبدالحی حبيبی"ناگزير به جدول زمانی که از جانب مؤرخ سترگ کشور ما 

خواھيم رسيد و خواھيم ديد که در اين بازۀ طولانی تناسب بين مرکز حاکميت ھا به نفع افغانستان تمام شده، بر مبنای 

  .بوده است" آريانای کبير"زمانی بخشی از قلمرو " پارس کھن"آن می شود ادعا نمود که 

 "آزاد افغانستان- آزادافغانستان "ادارۀ پورتال

 

  


